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  نقد و بررسی کتاب نهایة الحکمة موضوع:

                                 سیّدان آیت اللهحضرت  استاد:

  20/08/1398 مورخ:

   پنجم  :جلسه 
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 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمبِسْمِ اللهِ 

و قد تبین بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جمیعا لأن موضوعها أعم الموضوعات و هو »
الموجود الشامل لكل شيء فالعلوم جمیعا تتوقف علیها في ثبوت موضوعاتها و أما الفلسفة فلا 

الموجود العام الذي نتصوره تصورا تتوقف في ثبوت موضوعها  على شيء من العلوم فإن موضوعها 
 1«أولیا و نصدق بوجوده كذلك لأن الموجودیة نفسه

 
  : مهمقدّ

 
این که بطلان سوفسطایی  مثلا ،که بیان شد تذکر دادند ی رامطالب ،نهایة الحکمةدر مدخل کتاب  

 حقیقت تشخیص فهمیم که درو در عین حال می اطراف ما موجود استاین که حقایقی است،  بدیهی
 کنیم. اشتباه می ،بسیاری از موارد

موجود بما هو موجود  و است(موجود مطلق)موجود بما هو موجود، شد که موضوع فلسفه همچنین بیان
برهانی روش ، روش فلسفیاست.  شناخت حقیقت از غیر حقیقت ،غرض فلسفه است. بدیهی نیز

. در فلسفه بحث از موجود و باشدمی نیاش یقینتیجه ،قیاس ها برخلاف بقیه ،قیاس برهانی و است
 گیرد که توضیح داده شد.احوالات موجود به نحو کلّی صورت می

 
 

  *   *   * 
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 :آیدبه دست مینتائجی  ،شد مطرح که مطالبیاز 

که همه  دارداست و موجود معنای عامی مطلق موجود  آن چون موضوع ،علوم است فلسفه اعمّ -1

 ،بدن انسان است طب موضوع ،مثلا طب باشد،مینسبت به علوم دیگر اعم  لذا ،شودچیز را شامل می
علم صرف،  همچنین موضوع علم نحو،کند، یعنی از یک موجود با لحاظ خصوصیّت خاصّی بحث می

یک در آن بلکه  ،هو موجود نیست ما ود بهموج ،کنید موضوعی که فرضعلم  منطق، علم فقه و هر
 اعمّ است، فلسفه چون هیچ خصوصیتی در موضوعش لحاظ نشدهاست، لذا  خصوصیتی لحاظ شده

 .باشدمی علوم
و هو  -لأن موضوعها أعم الموضوعات  -أولا أن الفلسفة أعم العلوم جمیعا  -و قد تبین بما تقدم »

 شود.می، و معدوم نیست که تحقق دارد هر چیزی شامل،موضوع فلسفه 2«الموجود الشامل لكل شيء

 -و أما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها  -فالعلوم جمیعا تتوقف علیها في ثبوت موضوعاتها »
 3«على شيء من العلوم فإن موضوعها الموجود العام

، موضوع علوم دیگر در دنبعد محمولاتی داشته باش ،ثابت شود شانموضوعاول  باید علوم دیگر
 موارد دیگر.لباس هست و  ،انسان هست ، مثلا این کهشودمیفلسفه ثابت 

، چون موضوعش موجود بما هو موجودـ ولی فلسفه  ند،ستهعلوم دیگر به فلسفه نیازمند  ،نابر اینب
 .به علوم دیگر نیازی ندارد و امری بدیهی است ـ

 ،کنیمتوجه می تا4«ق بوجوده كذلكو نصدّ لیاوّاموضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا  فإنّ»

 5«الموجودیة نفسه لأنّ» .کنیمتصدیق میرا آن فهمیم و می به روشنی موجود را ایمعن
 ،کردیم شراین موجود که تصوّ ، چونبدیهی است امری آن، تصدیق به وجود وموجود تصوّر  

 .بدیهی است نیزتصدیقش  ،چون نفس وجود استو  نفس خود وجود است
تواند می ،یعنی اگر کسی اصالت الوجودی است ،است بر اصالت وجود مبتنی مطلب منتهی این

 ای ندارد تازمینه اصلا ،اصالت الماهوی باشد که کسی ،، در غیر این صورتبزنداین حرف را 
در  ،فلسفه حتی اساتید فنّمناقشاتی دارد که  6کردن بحثاین طور  .طور مطلب را بیان کند این

 گذریم و بعدا حتما بیان خواهیم کرد. ند، که اکنون میه امطالب مناقشه کرد این موردِ
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بخواهیم مطالب را به نوعی بیان کنیم که زمینه برای پذیرش اصالت الوجود فراهم شود و از همان ابتدا به مخاطب القاء 
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 موجود هستند.عین خود آن  ،دنشوحمل می)موجود مطلق(موضوع فلسفه هایی که برمحمول -2

كانت المحمولات المثبتة فیها إما  موضوعها لما كان أعم الأشیاء و لا ثبوت لأمر خارج منه و ثانیا أنّ»
 7«نفس الموضوع كقولنا إن كل موجود فإنه من حیث هو موجود واحد أو بالفعل

هایی که بر موضوع ، هر چه اطراف ما هست موجود است، لذا محمولنداریم یغیر از موجود چیز 
یا محمول و آنچه  ،یا خود آن محمول عین موجود استشوند، عین خود آن هستند، فلسفه حمل می

مفهوما  بالفعل، موجود و بالفعلالموجود  مگوییمثلا گاهی می .عین موجود است، باهم مقابلش هست
گوییم الموجود می گاهی هست.  ، هر آن چه فعلیّت دارد، موجودیکی هستنداما مصداقا  ،هستند چیز دو

، چون بعضی از چیزها علت نیستند، عین موجود نیستو است  اخصّ، از موجود محمول در اینجا، علة
 شود عین موضوع، یعنی عین موجود.در این جا محمول که علّت است با مقابلش یعنی معلول، می

 اما، ممکن از اعم است موجود اعم است از واجب و، گوییم الموجود واجب او ممکنمییا مثلا 
، مفهوم ممکن و واجب هر کدام با مفهوم موجود متفاوت است ست،اهر کدام با مقابلش عین موجود 

پس در این جا واجب با مقابلش ـ  .باز موجود است ،اما هر چه هست، چه ممکن باشد و چه واجب
 .که ممکن باشد ـ عین موجود است، زیرا یک حقیقت بیشتر نیست و غیر از موجود چیزی نیست

و لو كان غیره كان باطل الذات غیر ثابت  لكنه عینه مصداقا -الواحد و إن غایر الموجود مفهوما  فإنّ»
 8«وكذلك ما بالفعل للموجود
هم متفاوت هستند، اما  با امفهوم و موجود درست است که واحد واحد باشد، ،محمول مثلا اگر

چه واحد است، موجود است، و با هم عینیت دارند، چیزی غیر از موجود نداریم. اگر غیر آن مصداقا هر
 تواند حکم و محمول برای موجود باشد.موجود باشد پوچ و باطل است و آنچه باطل است نمی

  .غیر از موجود که چیزی واقعیت ندارد چوناست، واحد  لما بالفعل هم مث
فإن العلة و  كقولنا إن العلة موجودة ها لیست غیرهمنه لكنّ بل هي أخصّ - اما لیست نفس الموضوع»

 9«من الموجودیة العامة و إلا لبطلت -لكن العلیة لیست حیثیة خارجة  إن كانت أخص من الموجود

، در نیست موضوع اما در عین حال غیر، خص از موضوع استا و یا محمول نفس موضوع نیست
 .باشندمی موضوع عینبا هم با مقابلش  این جا محمول
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 تساوي أطراف التردید فیها دة المحمولتعود إلى قضایا مردّ -و أمثال هذه المسائل مع ما یقابلها »
 10«بالقوةكقولنا كل موجود إما بالفعل أو  -الموجودیة العامة 

 با توجه به این که در مقابل  ـ ییتنهابه بالفعل  ،ةالموجود اما بالفعل او بالقوّ مییگویعنی وقتی که می
 شود با موجودمساوی می، ولی با بالقوه که در نظر بگیریمبا موجود نیست،  مساویاست ـ ه قوّ

و تقسیم الممكن إلى فأكثر المسائل في الفلسفة جاریة على التقسیم كتقسیم الموجود إلى واجب و ممكن »
 11«و على هذا القیاس و تقسیم المجرد إلى عقل و نفس جوهر و عرض و تقسیم الجوهر إلى مجرد و مادي

 واجب و ممکن شود بهتقسیم می موجودشوند، اکثر مسائل در فلسفه به نحو تقسیم، مطرح می
شود به مجرد و مادیّ، جوهر یا و جوهر باز تقسیم می ،شود به جوهر و عرضتقسیم می نیز و ممکن

که مادی  دباشد یا دارخصوصیات ماده ـ عرض و طول و عمق و وزن و رنگ ـ  را ندارد، که مجرد می
به چیزی ندارد، عقل است،  نیازر فعلش شود به عقل و نفس، مجردی که دتقسیم می مجردباشد، می

 .نفس است، در فعلش نیاز به چیزی داردمجردی که 
 
 .12شودجای موضوع و محمول عوض می یعنی هستند، عکس الحملبه نحو مسائل در فلسفه  -3

 احقیقتآنکه حال  واست  موجود محمول و انسان موضوع ( در ظاهر،الانسان موجود) گوییممیوقتی 
و تصدیق  و تصور است اتاولیّ جزءیعنی موجود، موضوع فلسفه  ( صحیح است، چونالموجود انسان)

این موجود  ،این موجود شجر است ،این موجود انسان استگیرد: موضوع قرار می لذا ،بدیهی است آن
 .قمر است

جا به جا قضایا  موضوع و محمول در در فلسفه نتیجتاآوریم، به زبان میرا  آن اما در خارج عکس 
بیان  طور این کسی و مأنوس نیست، الموجود شجر مثلا علّت این کار این است که و شده است

 .گویند الشجر موجودمیبلکه الموجود شجر  :گویندنمی کند،نمی
في  الممكن موجودفقولنا الواجب موجود و  و ثالثا أن المسائل فیها مسوقة على طریق عكس الحمل»

أن الموجود الواجب ، معناه و قولنا الوجوب إما بالذات و إما بالغیر معنى الوجود یكون واجبا و یكون ممكنا
 13«ینقسم إلى واجب لذاته و واجب لغیره -

، سهولت داشته باشددر اذهان برای این که جا به جا شده است، موضوع و محمول در فلسفه بدانید 
 .دنپذیرنمیاین را ابتدائا  اذهان زیرا
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 . یعنی فلسفه مانند منطق ـ وسیله برای علم دیگری ـ نیست.فلسفه علم آلی نیست -4

  .برای این که حقائق مشخص بشودبلکه لذاته است، یعنی خودش مقصود بالذات است،  
 محمولاته الراجعة إلیهو لا یشذ عن موضوعه و  لما كان أعم الفنون موضوعا و رابعا أن هذا الفن»
فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها من  من الأشیاء لم یتصور هناك غایة خارجة منه یقصد الفن لأجلها شيء

نعم هناك فوائد تترتب  كالفنون الآلیة و تكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر غیر أن تقصد لأجل غیرها
 رسیدن به علم دیگر.هدف از خواندن فلسفه خود فلسفه است نه 14«علیها
وجود دارد که حتی اگر به تعلیقات و  یاشکالات ،مطالبی که از این کتاب ذکر شد این تمام مورددر 

در صدد بیان این اشکالات اما ما  ،ین فنّ اشکالات متعددی بیان کرده اندااساتید  ،حاشیه ها رجوع کنید
لا عبارات این کتاب کاملا و به خوبی روشن زیرا آنچه که برای ما مهم است، این است که او نیستیم،

شود و ثانیا برسیم به مسائل مهم اعتقادی که در کتب فلسفی و در این کتاب مطرح شده است و سازگار 
 با مسائل قطعی دین نیست.

 .این مطلب نادرست استشده است، که  تصریح به سنخیت بین خلق و خالقوند، بحث خدا مثلا در
 بلکه بحث 15«خَلْقهِ وَ بَیْنَ بَیْنهَُ كُنْههُُ تَفْریِقٌ»،نیست مطرح بین خلق و خالق در وحی مسئله سنخیت
و بعد  ،ت استعلّ حضرت حق، که ذات مقدساست آمده در همین کتاب  ،تباین به تمام معنی است

 ،و حال آن که در صریح وحی است که ذات حضرت حق، ن یفعلایجب رسد که: کار به این جا می

 .له ان یفعل و له ان لا یفعل 16﴾إِنَّما أمَْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لهَُ كُنْ فَیَكُون﴿ مختار است فاعلِ
تا آن جا که عبارتی  ،نیستهیچ راهی  جز جبراست که  آمدهدر فلسفه ، مسئله جبر و اختیاردر   

 یو انسان مجبور است و از این قبیل مسائل ،الاختیار ةجبر في صور: که اسفار کتاب ازدر ذهنم هست 
 که ان شاء الله برسیم و بحث کنیم. که هست

و برسیم ها آن به این است که  ، مقصودهمسو نیست با صریح آیات و روایات که یمسائل مهمّ
 بیشتر به این مسائل مهم بپردازیم.

 
 

     **   * 
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 خلاصه بحث :
 

 آید:این نتائج به دست می، بیان شداز مطالبی که تا الان 
 
که همه  دارداست و موجود معنای عامی مطلق موجود  آن چون موضوع ،فلسفه اعم علوم است -1

شود، بنابر این، علوم دیگر به فلسفه نیازمند موضوع علوم دیگر در فلسفه ثابت می. شودچیز را شامل می
موضوعش موجود بما هو موجود، و امری بدیهی است ـ به علوم دیگر نیازی  فلسفه ـ چوناما هستند، 

کنیم، نفس تصوّر موجود و تصدیق به وجود آن، بدیهی است، چون این موجود که تصوّرش می، ندارد
 لذا چون نفس وجود است، تصدیقش نیز بدیهی است. باشد،می خود وجود

تواند ، یعنی اگر کسی اصالت الوجودی است، میباشدمی منتهی این مطلب مبتنی بر اصالت وجود
ای ندارد تا این حرف بزند، در غیر این صورت، کسی که اصالت الماهوی باشد، اصلا زمینهطور این 

 طور مطلب را بیان کند.
 
 شوند، عین موجود هستند.هایی که بر موضوع فلسفه)موجود مطلق(حمل میمحمول -2

 موجود است، یا محمول و آنچه مقابلش هست، باهم عین این موجود است.یا خود آن محمول عین 
 
 شود.مسائل در فلسفه به نحو عکس الحمل هستند، یعنی جای موضوع و محمول عوض می -3

طور  این نیست و با اذهان الموجود شجر یا الموجود انسان، مأنوس مثلا علّت این کار این است که
 گویند الشجر موجود.الموجود شجر بلکه می گویند:د، نمینکنبیان نمی

 
 یعنی فلسفه مانند منطق ـ وسیله برای علم دیگری ـ نیست. .فلسفه علم آلی نیست -4
 کند.. علمی است که حقایق را روشن میبلکه لذاته است، یعنی خودش مقصود بالذات است 

 
 
 
 

 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت

 


